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مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب

‌وردی‌نژاد
معاون سیاسی دفتر رئیس‌‌جمهوری شد

رئیــس  رئیــس دفتــر  محمــود واعظــی، 
جمهــوری در حکمی فریــدون وردی‌نژاد 
را به ســمت »معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهــوری« منصــوب کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، وردی‌نژاد 
جایگزین مجید تخت‌روانچی شــد که از فروردین امســال 
مسئولیت سفارت و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل 

را بر عهده گرفت. در دولت یازدهم نیز حمید ابوطالبی عهده‌دار این سمت بود.
وردی‌نــژاد کــه پیــش از این مشــاور رئیــس دفتر رئیس‌جمهــوری بــود، در فاصله 
ســال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اســامی و در ســال‌های 
۱۳۸۰ تــا ۱۳۸۴ ســفیر ایــران در چیــن بوده اســت. مجمدجواد ظریــف، وزیر امور 

خارجه انتصاب وردی‌نژاد به این سمت را به او تبریک گفت.

ورود به فاز نقد نهادهای حاکمیتی
سید محمد حسینی عضو»جمنا« برنامه‌های اصولگرایان برای ارتباط با مردم را تشریح کرد 

هر ضعف مربوط  به نهادهای حاکمیتی به حساب جریان انقلابی و اصولگرا نوشته می‌شود

انقــاب«،  نیروهــای  مردمــی  »جبهــه 
»شــورای وحــدت اصولگرایــان« و ایــن 
و  ارزشــی  نیروهــای  »شــورای  آخــری 
انقلابی« ، ســاز و کارهای مختلفی است 
کــه اصولگرایان بــرای وحــدت طراحی 
کرده‌انــد و با این حال همیــن تنوع خود 
زمینه‌ساز اختلاف‌هایی زیرپوستی است 
که این روزها در سخنان برخی چهره‌های 
اصولگرا بروز پیدا می‌کند. اما آیا وحدت 
تنهــا معضــل انتخاباتــی اصولگرایــان 
اســت؟ آیا این جریان سیاسی می‌تواند 
جز امید به ســاختن کاخ پیروزی بر کوخ 
ناکامی رقیــب امیدی بــرای جذب آرای 
مردم به اتکای گفتمان خود داشته باشد؟ 
اینها سؤال‌هایی است که در گفت و گو با 
ســید محمد حســینی، دبیــرکل »کانون 
وعضــو  اســامی«  ایــران  دانشــگاهیان 
شورای مرکزی »جمنا« به جست و جوی 

پاسخی برایشان برآمدیم.

ëë اگرچــه فراکســیون ولایــی در مجلس
دهم تعداد قابل توجهی از کرسی‌ها را در 
اختیار دارد اما در ارزیابی چند انتخابات 
اخیر باید گفت که اصولگرایان شکست 
نسبی سلسله واری را تجربه کرده‌اند. آیا 
شده که بعد از این شکست‌ها اتاق فکری 
بــرای بررســی دلایل و آســیب شناســی 
البتــه  دهیــد؟  تشــکیل  وضعیت‌تــان 
بجــز این دلیل تکراری که گفته می‌شــود 

نرسیدن به وحدت سبب شکست بود.
بله، ازسال 92 به بعد در چهار انتخابات 
در کســب نتیجه موفق نبوده‌ایــم. تأثیر 
نداشــتن وحــدت جــز انتخابــات 96 در 
بقیه موارد مصداق داشــت. در ریاســت 
جمهوری 96 مشــکل وحدت نداشــتیم 
چــون در نهایت آقــای قالیبــاف به نفع 
آقــای رئیســی کناره‌گیــری کــرد و تقریباً 
همه ایشان را پذیرفتند. البته این اتفاق 
دیرهنگام بود. برخی دوستان در تهران 
تا دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات 
دست روی دست گذاشته بودند تا گزینه 
نهایــی تعییــن شــود و بــرای تبلیــغ بــه 
میــدان بیایند. بالاخــره در نهایت وفاق 
شــد، 16 میلیون رأی هم کم نبود. حتی 
جبهه پایداری هم که به جمنا نپیوســته 
بود در مورد نامزد نهایی حرفی نداشتند 
و حمایت کردند. از طرفی مرســوم نبود 
که کسی بتواند در برابر رئیس جمهوری 
مستقر رأی بالا بیاورد؛ خصوصاً که هنوز 
مردم بــه نتایج برجام امید داشــتند که 
ثمراتــش در دور دوم به‌دســت بیایــد. 
کــه  شــد  داده  وعده‌هایــی  همچنیــن 
موجــب جلــب آرا شــد. رویکــرد رقیــب 
اصولگرایــان هــم تخریبــی بــود. برخی 
مطالبی که مطرح کردند جنبه تخریبی 
داشــت و تأثیر هم گذاشــت؛ طــوری که 
مردم نگران جنگ شدند یا اینکه آزادی 

هایشان محدود شود.
یعنی یک بخشی از شکست ما حاصل 
کــم کاری و تصمیم‌گیــری دیرهنــگام 
خودمان بود که آســیب شناســی شــده 
و بخشــی هــم محصــول طراحی‌هــا و 
امکاناتــش  و  رقیــب  فضاســازی‌های 
بود. در ســفر به استان‌ها و شهرستان‌ها 
و  بخشــدارها  حتــی  کــه  می‌دیدیــم 
دهیارهــا فعــال بودنــد، در حالــی کــه 
مجریــان انتخابــات نباید به نفع کســی 
فعالیت می‌کردند. نقش رسانه‌ها هم 
بســیار مهــم بــود. اکثریت رســانه‌های 
داخلــی و حتــی رســانه‌های خارجــی از 
آقــای روحانی حمایــت می‌کردند و در 

نهایت این اتفاق افتاد.
 94 انتخابــات  در  مــا  موفقیــت  عــدم 
برای مجلس دهم نیز به نظرم بیشــتر 
در  بــود.  اصولگرایــان  تفرقــه  حاصــل 
حالــی که مثلًا اصلاح‌طلبــان برای یک 
حوزه یک نامزد معرفی کرده بودند در 
همان حوزه سه یا چهار نامزد اصولگرا 
رقابت می‌کردند. البته عامل مؤثر دیگر 
هم این بود که معمولاً مجلســی که در 
ابتدای کار یک دولت انتخاب می‌شــود 
بیشــتر همســو و همگرا با دولت است. 
زیــرا این طور نیســت که رأی مــردم در 
فاصله کوتاهی تغییر کند و معمولاً آنها 
بــه جریانی برای مجلس رأی می‌دهند 
کــه پیشــتر بــرای ریاســت جمهــوری از 

مردم رأی گرفته است.
ëë جریــان دو  هــر  کــه  تهــران  بــرای 

داده  ارائــه  نفــره‌ای   30 فهرســت‌های 
بودند، چطور؟

10 نفر از فهرست 30 نفره اصولگرایان 
در تهران چهره‌های جدید و ناشــناخته 
بودنــد کــه رأی و حمایتی نداشــتند؛ 20 

نفر دیگر هم به دلایــل مختلف درباره‌ 
شــان حــرف و حدیث‌هایــی بــود. مثلًا 
اینکــه چــرا برجــام را ظــرف 20 دقیقــه 
تصویــب کردنــد. در مقابــل کاری کــه 
اصلاح‌طلبــان کردند این بود که نیرو‌ها 
را بسیج کردند و کسانی را پای صندوق 
آوردنــد که تــا پیــش از آن در انتخابات 

شرکت نمی‌کردند.
ëë پس شــما هم قائل به این هســتید که

وقتی درصد مشارکت سیاسی بالا باشد، 
احتمال رأی‌آوری اصلاح‌طلبان بیشــتر 

است؟
کســانی کــه در مقاطعــی انتخابــات را 
تحریــم کرده‌انــد طبیعــی اســت که به 
اصولگرایــان و چهره‌هــای ارزشــی رأی 
ندهند. بله اگــر این طیف پای صندوق 
رأی  اصلاح‌طلبــان  بــه  غالبــاً  بیاینــد 
می‌دهنــد. بــه هر حال ایــن بحث‌ها در 
جلســات ما مطرح شــده اســت. عامل 
مهــم همین اســت که بتوانیم اولاً ســاز 
و کار همگرایی مناســب داشته باشیم و 
دیگر اینکه گفتمان قابل قبولی داشــته 
باشــیم و مشخص باشــد که چه حرفی 
بــرای گفتــن بــه مــردم داریــم. بــرای 
پیروزی در انتخابات وحدت لازم است 
اما کافی نیست. باید مردم را متقاعد و 
قانع کرد. این نیازمند گفتمان، برنامه و 

پای کارآمدن همه نیروها است.
ëë فکــر می‌کنید که گفتمــان اصولگرایی

بــرای جلــب نظــر و آرای مــردم چه کم 
وکاستی دارد و نیاز اســت چه تغییراتی 
در آن ایجاد شود تا بتواند جزو رأی بدنه 
اجتماعی خود دست کم بخشی از آرای 
خاکستری را نیز به‌دســت بیاورد یا بدنه 
اجتماعی خود را گسترش دهد. آیا برای 

چنین تغییری برنامه دارید؟
دلیل اینکــه امکان جلب آرای بخشــی 
از توده مردم کمتر میســر می‌شــود این 
اســت کــه ارتبــاط دوســتان ما با اقشــار 
مختلــف جامعــه کــم اســت در برخی 
جلسات به دوستان گفتیم اینکه دعوت 
می‌کنند ما در دانشگاهی برای اعضای 
بســیج یا جامعه اســامی دانشــجویان 
ســخنرانی کنیــم کار خوبــی اســت، اما 
کافــی نیســت کــه فقــط بــا طیف‌هــای 
همفکر و همراه ارتباط داشته باشیم. ما 
باید بتوانیم با توده‌های مردم و اقشــار 
مختلف صحبت کنیم و ابهامات‌شــان 
فکــر  گذشــته  در  کنیــم.  طــرف  بــر  را 
می‌کردیم هر فردی که در مســیر نظام 
و انقلاب باشــد حداقــل در برنامه‌های 
عمومــی مثــل تلویزیــون دیدگاه‌هــای 
انقلابــی و ارزشــی را می‌شــنود و به این 
طیف سیاســی گرایش پیــدا می‌کند اما 
نــگاه  را  تلویزیــون  اصــاً  عــده‌ای  الان 
نمی‌کننــد و مشــتری شــبکه‌های خارج 
از کشــور شــده‌اند. به عبارتــی یک قطع 
ارتباط رســانه‌ای میان ما و بخش‌هایی 
بنابــر  اســت.  افتــاده  اتفــاق  مــردم  از 
ایــن بایــد با اقشــار مختلــف جامعه به 
اشــکال گوناگــون ارتبــاط برقــرار و آنها 
را بــا خود همــراه کرد. فقــدان این رویه 
شــاید یکی از دلایل ناتوانی ما در جلب 
آرای خاکســتری بوده اســت. در مقابل 
معمــولاً در فضای هیجانــی انتخابات 
رقیــب ما دســت روی موضوعاتی مثل 
آزادی می‌گذارنــد و بیم و هراس ایجاد 
می‌کنند کــه اگر رقبایشــان در مدیریت 
فراوانــی  محدودیت‌هــای  باشــند  هــا 
برای شــما ایجاد می‌کنند از این جهت 
نســل  خصوصــاً  و  مــردم  از  عــده‌ای 
جــوان تحــت تأثیر قــرار می‌گیرنــد. اگر 
مــا بتوانیــم مواضع‌مان را بــرای مردم 
تبییــن کنیم اثــر خوبــی دارد. ما خیلی 
حــرف برای گفتــن داریــم خصوصاً در 
دوره  ایــن  در  و  اقتصــادی  بحث‌هــای 
هم ضعف‌های بســیاری وجود داشته، 
مشــکلات مــردم فــراوان اســت و اگــر 
دوســتان ما بتوانند برای مردم مباحث 
را درســت تبیین و تحلیــل کنند و اینکه 
کــه اگر ما اکثریت را در مجلس و دولت 
به‌دست بیاورم می‌توانیم به این وضع 
نابســامان اقتصادی پایان بدهیم؛ ایده 
و طــرح عملیاتــی داریــم و در گذشــته 
هــم کار کرده‌ایــم مســلماً تأثیــر زیادی 
خواهد داشت. برای نمونه مسکن مهر 
بــرگ برنده و پــروژه عظیمی بود که در 
کشــور انجام شــد. همان مردمــی که با 
15 میلیــون تومــان صاحب یــک خانه 
می‌شــدند الان بایــد 15 میلیون بدهند 
تا جایی را اجــاره کنند. برای مردم باید 
روشن شود که نیروهای انقلابی و ولایی 
در عیــن حال که آرمانگرا هســتند برای 
آبــادی زندگی دنیایی مــردم و برطرف 
شــدن مشــکلات معیشــتی آنان تمام 
تــوان و ظرفیت خــود را بــه‌کار خواهند 

خبر

‌پاسخ موسوی لاری 
به ادعای فرهاد نظری

  خبــر اول اینکه،وزیــر کشــور دولــت اصلاحــات طی 
نامه‌ای خطاب به رئیس ســازمان صدا و ســیما، با کذب 
خوانــدن ســخنان ســردار نظــری در برنامه شــبکه افق، 
خواســتار انعکاس نامــه خود در »برنامه‌ای مشــابه« در 
»همان شــبکه« شــد. بــه گــزارش جمــاران، عبدالواحد 
موســوی لاری در نامــه خــود خطــاب به علی عســکری 
اظهارات علیرضا زاکانی و فرهاد نظری‌ ) فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
سال 78 (درباره صدور دستور ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان 
توســط وزارت کشــور وقت را کذب و خلاف واقع دانسته و گفته که طرح این 
مسائل به این دلیل بود تا بر »اقدامات غیرموجه و فاجعه بار عوامل حادثه 
توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشــجویان ســرپوش گذاشــته شود.« وی 
در نامــه خــود آورده اســت: »اینجانــب ضمن اظهار تأســف از این ســقوط 
اخلاقــی، انتظار دارم طبق مقــررات و قوانین موضوعه کشــور در برنامه‌ای 
مشــابه از طریق همان شــبکه این نامه را به سمع مخاطبان خود برسانید. 
انصاف خواهید داد که برنامه‌هایی از این قبیل وجهه صدا و ســیما را بیش 
از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی عامه مردم  نســبت به 
این سازمان می‌افزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی نباید تریبونی برای 

تحریف تاریخ، ترویج دروغ و نشر اکاذیب باشد.«

 عارف مخالف تذکر درباره دادگاه خاتمی
  خبــر دیگر اینکه، ارســال نامه تذکر نماینــدگان اصلاح‌طلب مجلس به   
وزیر دادگســتری برای رسیدگی به دفاعیات محمدرضا خاتمی از دستور کار 
فراکســیون امید مجلس خارج شــد. به گــزارش »ایران«، ایــن نامه تا صبح 
دیروز حدود 50 امضا داشت اما ادامه جمع‌آوری امضاها به دو دلیل متوقف 
شد؛ دلیل اول مخالفت محمدرضا عارف با دادن این تذکر بود. به گفته یکی 
از نمایندگان فراکسیون امید، عارف نه تنها حاضر به امضای این تذکر نشده 
که حتی گفته چنین اقداماتی برای اصلاح‌طلبان هزینه‌ساز خواهد بود. دلیل 
دوم توقف جمع‌آوری امضاها هم مخالفت برخی از اعضای فراکسیون امید 
با بخشی از متن نامه بوده. این عده معتقدند که نیازی نیست تا در این نامه 
حوادث ســال 88 بازگو و بازخوانی شــود و بهتر است متن تذکر تنها ناظر به 
لــزوم توجــه دادگاه به دفاعیــات محمدرضا خاتمــی در فرآیند تجدید نظر 
باشد. از جمله کسانی که چنین انتقادی به متن نامه داشته‌اند، می‌توان به 

محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس اشاره کرد.

محکومیت عضو شورای شهر اصفهان
  شــنیدیم کــه، حکم بــدوی پرونــده مهدی مقدری عضو شــورای شــهر 
اصفهان که به نشــر اکاذیب در فضای مجازی متهم شــده بود، اعلام شــد. 
بر این اســاس دادگاه کیفری شماره دو استان اصفهان، مهدی مقدری را در 
حکم بدوی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی 
در فضای مجازی، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالطبع منع 
از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال 
منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دســتجات سیاسی محکوم کرده است. 
بــه گزارش مهر، شــایگان مدیر روابــط عمومی دادگســتری اصفهان صدور 
حکم بدوی این عضو شورای شهر را تأیید و گفت: این حکم قطعی نیست و 

قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. 

مولود حاجی زاده روزنامه نگار بازداشت شد
  دســت آخر اینکه،مولود حاجــی زاده، روزنامه نگار در تهران بازداشــت 
شــده اســت. به گزارش » ایران« وی دیروز برای ارائه آخرین دفاعیات خود 
به دادسرای اوین فراخوانده شده بود که بعد از ارائه این دفاعیات بازداشت 
شــد. هنــوز اتهامــات مولــود حاجــی زاده مشــخص نیســت اما وی قبــاً 18 
اســفندماه سال 96 در جریان تجمع روز جهانی زن نیز بازداشت و در روز 21 

همان ماه با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شده بود.

گرفت.
ëë امــا ســال 92 ایــن فقــط شــعار آزادی

اجتماعــی و بهبــود سیاســت خارجــی 
نبــود کــه رأی آورد. نارضایتــی از وضــع 
اقتصادی و حتی انتقادات از پروژه‌هایی 
مثل همین مسکن مهر هم برای جریان 

رقیب‌تان رأی آور بود.
خب ســال 91 کــه تحریم‌های موســوم 
به فلج‌کننده اجرا شــد به همراه برخی 
دلایــل داخلی موجب فشــار بــر مردم 
شــد و اصلاح‌طلبــان بــا فرصت طلبی 
ایــن شــعار را مطــرح کردنــد کــه مــا با 
غــرب تعامــل می‌کنیــم تــا مشــکلات 
اقتصــادی را حــل کنیم. یعنی دســت 
گذاشتند روی برطرف کردن مشکلات 
معیشــتی واقتصادی که مطالبه جدی 
و نیــاز اصلــی جامعــه بــود. بنابرایــن 
هم مشــکلات اقتصــادی و هــم تفرقه 
تخریــب  حتــی  و  انقــاب  نیروهــای 
بــود.  مؤثــر  شکســت  آن  در  یکدیگــر 
البتــه در 96 شــعارها و دوقطبی کردن 
فضــا را بــه ســوی مســائل اجتماعــی 
در  چــون  دادنــد  جهــت  فرهنگــی  و 
گفتــن  بــرای  حرفــی  اقتصــاد   حــوزه 

نداشتند.
ëë مــی گوییــد جریــان رقیــب تــان این

هــراس را ایجــاد می‌کنــد که اگــر قدرت 
بگیــرد  قــرار  اصولگرایــان  دســت  در 
آزادی‌هــای اجتماعی ســلب می‌شــود. 
این حــرف چــرا در میــان رأی دهندگان 

مــاه اســت کــه عهــده‌دار ریاســت قــوه 
قضائیــه شــده و تحــولات و اصلاحــات 
را بــا جدیت شــروع کــرده و دیگــر ایراد 
گرفتــن از ایشــان وجهــی نــدارد، البتــه 
دوســتان مــا نظــرات خــود را منعکس 
می‌کننــد که مــورد توجــه قرارمی‌گیرد. 
بلــه اگــر در آینــده ضعف هایی آشــکار 
شــد نقــد خواهیــم کــرد. آقای رئیســی 
در حــال حاضــر بــا گروه‌هــای مختلف 
جلســه می‌گذارد و برای پیشــنهادات و 
انتقادات گوش شنوایی دارد. فرق ما با 
اصلاح‌طلب‌ها این است که آنها همین 
کــه اتفاقــی می‌افتــد بلافاصلــه موضع 
می‌گیرنــد، بــدون بررســی اینکــه اصل 
ماجرا چه بوده اما دوســتان مــا غالباً تا 
برایشــان مســأله روشــن نشــود موضع 

نمی‌گیرند.
خلاصــه مــا از آن مرحلــه گذشــته‌ایم 
کــه نهادهــای حاکمیتی را نقــد نکنیم. 
البته ممکن اســت نحــوه انتقادات‌مان 
بــا اصلاح‌طلب‌هــا متفــاوت باشــد اما 
معتقدیــم هر فــرد و نهادی کــه ایراد و 
اشــکالی دارد باید گفته شود تا معایب 

و کم کاری ها برطرف شود.
ëë یکی از مواردی که اصولگرایان نه تنها

دربــاره آن انتقاد نکردنــد بلکه همراهی 
کردند بحث فیلترینگ بود، در حالی که 
چهره‌های اصولگرا خودشان در بسیاری 
از همیــن شــبکه‌های اجتماعــی فیلتــر 
شــده حضور دارند و اســتفاده می‌کنند. 
رویکرد اصولگرایان در مقابل پدیده‌های 
اجتماعی  شــبکه‌های  مانند  نوظهــوری 
و مطالبات نســل جــوان در حــوزه حق 
انتخاب پوشــش و نظایر آن قرار اســت 

چه باشد؟
کــه  اســت  ایــن  اصلاح‌طلبــان  هنــر 
دوگانه‌هــای کاذبــی در جامعــه ایجــاد 
می‌کنند و بعد خودشان را جانب مردم 
قــرار می‌دهند و رقیب را به این وســیله 
تخریــب می‌کننــد. این بحث همیشــه 
در حوزه‌هــای مختلــف مطــرح بــوده، 
از نظــارت بــر نشــریات و کتــاب گرفتــه 
تــا فضای مجــازی، بالاخــره همه جای 
دنیا این مســائل حســاب و کتاب دارد و 

ضوابط و نظارت‌هایی وجود دارد.
ëë .بله در هیچ کجا آزادی مطلق نیست

بحث بر سر حدود آزادی است...
در فضای مجــازی باید دو کار صورت 
می‌گرفت یکی اینکه پیام رســان‌های 
داخلی تقویت شــوند که دولت نشان 
داد عــزم و برنامــه‌ای بــرای ایــن کار 
نــدارد. بعــد هــم موضــوع را صفــر و 
صدی نکنیم که بگوییم یا فیلترینگ 
یا رها شــدگی. باید راه میانه و بینابین 
را در پیش گرفت. زیرا در صورت عدم 
نظــارت مطلــوب و نادیــده انگاشــتن 
خطــوط قرمــز اعتقــادی، اخلاقــی و 
منافع ملی، فضــای مجازی می‌تواند 
زمینــه مشــکلات امنیتــی، فرهنگی و 
حتــی اقتصادی را فراهــم کند. ظاهراً 
اراده‌ای بــرای ایــن ســاماندهی وجود 
ندارد. به محض اینکه نقد و اعتراضی 
می‌شــود، با مغلطــه می‌گوینــد اینها 
بــا بهره‌گیــری از ابزارهای پیشــرفته و 
فناوری روز مخالفند.همه با اســتفاده 
از ابزارهــای نو که بتواند حرف ما را به 
دنیا برســاند موافقیم. اگر گفته شــود 
آزادی بی‌حد و حصر جزو شــعارهای 
دولــت بــوده ‌جــواب ایــن اســت کــه 
شــعارها و برنامه‌های هــر دولتی باید 
در چارچوب قانون اساســی، سیاست 
هــای کلــی و دیگــر اســناد بالادســتی 
باشــد. مــع الاســف گاه در انتخابــات 
نامزدها شــعارهایی مطــرح می‌کنند 
کــه اصــاً قابلیــت اجرایــی نــدارد یــا 
در حیطــه اختیــار آنها نیســت. اینکه 
را  نظارتــی  هیــچ  مــا  بگویــد  دولــت 
 قبــول نداریــم بــا ضوابط کلــی نظام 

سازگاری ندارد.
ëë برخلاف اینکــه گفته می‌شــود دولت

مطالبــات  خــودش  شــعارهای  بــا 
اجتماعی مــردم را تقویت کــرده، اما به 
نظر می‌رســد برخی از ایــن مطالبات در 
حــوزه آزادی‌های اجتماعی کســی آن را 

نمایندگی کند یا نکند، وجود دارد.
دیگر بیشــتر از این آزادی می‌خواهند؟ 
الان حجــاب به چه میــزان مورد عمل 
جامعه اســت؟ نه تنها حجاب شــرعی 
مراعات نمی‌شــود بلکــه در مواردی به 
ســمت برهنگی می‌رویم. این ولنگاری 
حــد یقف نــدارد. علی ایحــالٍ در نظام 
اسلامی چارچوب‌ها، قوانین و مقرراتی 
وجــود دارد کــه بایــد مدنظــر همــگان 
باشــد. اینکه دولت‌ها یــا افراد بخواهند 
برای ایجاد جاذبه یا افزایش پایگاه رأی 

از حدود عبور کنند پذیرفته نیست.

خریدار دارد و چرا باور می‌شود؟
یک عامل آن قدرت رســانه‌ای و جنگ 
تبلیغاتی و روانی است که رقیب در آن 
استاد و متبحر است. بعضی رسانه‌های 
خارج از کشور هم به مددشان می‌آیند. 
از طرفی هر ضعف ‌مربوط به نهادهای 
حاکمیتــی به حســاب جریــان انقلابی، 
ارزشــی و اصولگرا نوشــته می‌شــود، در 
حالی که چنین نســبت دادنی ناصواب 
اســت. مثــاً وقتــی یــک قاضــی کــه از 
اســتقلال برخوردار اســت یا محکمه با 
فــردی برخورد می‌کند معمــولاً به پای 
اصولگرایان نوشــته می‌شود، چون این 
طیف همیشــه از ارکان نظــام حمایت 
کــرده و معمــولاً نقــد نمی‌کننــد. البته 
نیروهــای  بویــژه  اصولگرایــان  اخیــراً 
جوان نقد‌های خود را نســبت به برخی 
انــدرکاران آنهــا  یــا دســت  دســتگاه‌ها 

مطرح می‌کنند.
ëë فکــر نمی‌کنید کــه این آغــاز نقد کمی

دیرهنگام است؟
فکــر  و  داشــتند  ملاحظاتــی  شــاید   
می‌کردنــد کــه چــون رقیب‌شــان مثــاً 
در مــواردی اســاس شــورای نگهبــان و 
نظارت اســتصوابی را زیر سؤال می‌برد 
تکلیــف اســت کــه اشــکالات و ضعــف 
هــای مــوردی نادیــده گرفتــه شــود و از 
ایــن نهــاد قانونــی حمایــت شــود. در 
حــال حاضــر معنــای حمایــت نبایــد 

ایــن باشــد کــه اگــر مثــاً در انتخابــات 
ضعف نظارتی مشــاهده شد و ناظران 
در اســتانی کوتاهــی کردنــد نقــد آن را 
معــادل تضعیــف شــورا بدانیــم؛ بلکه 
در عیــن حال که کاســتی‌ها را باید تذکر 
داد و نقــد کــرد مانند برخی سیاســیون 
افراطــی نبایــد اســاس ایــن نهــاد را که 
منشــأ خدمــات فــراوان و پیشــگیری از 
اعوجــاج بوده زیر ســؤال ببریــم. با این 
نکته ســنجی و ظرافت باید اشکالات و 
ایــرادات را به قصد اصــاح مطرح کرد 
تــا مــردم احســاس نکننــد یــک جناح 
در بســت عملکــرد نهادهــا و افــراد را 
تأییــد می‌کند. حال آنکه ایــن نهادها و 
مسئولان آنها هم ممکن است ضعف 
هایــی داشــته باشــند. معنــای نظارت 
همگانی و امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه همین است که در عین حال 
کــه بایــد از اقدامــات و مواضع درســت 
قدردانــی کــرد اشــکالات را هــم باید با 
صراحت بیان کرد. براین مبنا در ســال 
96 برخــی تصمیمات شــورای نگهبان 
را نقــد کردیــم بــرای نمونه پرســیدیم 
صلاحیــت  تأییــد  بــرای  شــما  مــاک 
مهندس هاشــمی طبــا و رد صلاحیت 
دکتــر حاجی بابایی چه بــود؟ آیا تصور 
می‌کنید تعداد نفرات دو طرف رقابت 
بایــد مســاوی باشــند مثــاً ســه به ســه 
باشــند؟ مگر مســابقه ورزشــی اســت؟ 
همچنیــن انتقــاد کردیم چــرا در حالی 

کــه خــود آقــای جهانگیــری می‌گفــت 
کاندیدای پوششــی هســت و مشــخص 
بــود کــه بــه نفــع آقــای روحانــی کنــار 
می‌رود، چرا تأیید می‌شــود؟ همچنین 
گفتیم که نظارت در بعضی حوزه‌های 
انتخابیــه ضعیــف بــوده اســت. در هــر 
حــال اشــکالات دســتگاه‌ها و مدیران را 
مشــفقانه بایــد بیــان کــرد نه بــا توجیه 

موجب استمرار آنها شد.
ëë مــی دانید ایراد نقدهایــی که به‌عنوان

مثال مطرح کردید چیست؟ این است 
کــه خواســت و مطالبــات مــردم در آن 
گم اســت؛ این اســت که حتی بــا بیان 
ایــن انتقــادات تعــداد قابــل توجهی از 
مردم برداشت‌شــان این اســت که شما 
نمایندگی  را  مطالبات‌شــان  نمی‌توانید 
کنید؛ ببینید وقتی یک زندانی در زندان 
کشــته می‌شــود یــا وقتــی محبوب‌ترین 
برنامــه تلویزیونی‌شــان توســط مدیری 
بــا خاســتگاه اصولگرایــی بــه تعطیلی 
اصولگرایان  انتقادات  می‌شود،  کشانده 

کجاست؟
همیشــه هم نبایــد مســائل و انتقادات 
رســانه‌ای شــود؛ چــون در برخــی موارد 
می‌توانیــم  دارد  وجــود  دسترســی 
انتقادات را مســتقیماً به مســئول مورد 
نظــر منتقــل کنیــم و آنهــا هــم اقــدام 
زنــدان  داســتان  همیــن  در  می‌کننــد. 
دیدید که بلافاصله آقای رئیسی دستور 

داد کمیته‌ای برای بررســی شکل بگیرد 
و با روشــن شــدن ماجرا رئیس سازمان 
زندان‌ها برکنار شد. وقتی اقدام بموقع 
صــورت می‌گیــرد دیگــر هیاهــو کــردن 
می‌شود سیاسی‌کاری و استفاده ابزاری 
از یــک قضیــه بــرای نیــل بــه اغــراض 
جناحــی که امــری مذمــوم اســت. بله 
دوستان رسانه‌ای ما اگر چنین حادثه‌ای 
را تیتر نمی‌کنند به‌خاطر نوع برداشــت 
و تلقی آنها از موضوع هســت. این‌طور 
نیســت کــه فرماندهــی و هماهنگــی از 
بالا وجود داشــته باشد که بگوید به این 
موضــوع بپردازیــد یــا نه. گاهــی اوقات 
می‌بینیم روی یک مســأله رســانه‌های 
بیگانه تمرکز می‌کننــد تا بهانه‌ای برای 
ضربــه زدن بــه نظــام پیــدا کننــد خب 
مــا آتش آنها را شــعله ورتــر نمی‌کنیم 
و در زمیــن آنهــا بــازی نمی‌کنیــم. کما 
اینکــه ایــن حــوادث مســأله و مشــکل 
قاطبــه مردم نیســت. برای کســانی که 
آیــا  در زندگــی خودشــان درمانده‌انــد 
درگیــری دو زندانــی مســأله اول آنها و 
کشــور اســت؟ قطعــاً این گونه نیســت. 
به‌صــورت  کــه  هســتند  رســانه‌ها  ایــن 
کاذب بعضی مسائل را اولویت جامعه 
جلــوه می‌دهنــد و توقع دارنــد که همه 
در آن زمینــه موضع‌گیــری کنند! شــاید 
نکتــه دیگر این اســت که ما انســجامی 
رســانه‌های  و  احــزاب  انســجام  شــبیه 
اصلاح‌طلب نداریم و مواضع شخصی 

و مستقل افراد را داریم. آنها می‌توانند 
فرمــان ســازمانی  و  تصمیــم  یــک  بــا 
موضوعی را برجســته یــا بایکوت کنند؛ 

ولی دوستان ما چنین رویه‌ای ندارند.
ëë دسترســی مــا  می‌گوییــد  اینکــه  اول 

غیررســانه‌ای  به‌صــورت  تــا  داریــم 
قانع‌کننــده  بگوییــم  را  انتقادات‌مــان 
در  اصولگرایــان  اتفاقــاً  زیــرا  نیســت؛ 
رســانه‌ای کردن نقد هایشــان نسبت به 
دولــت به‌عنــوان بخشــی از حاکمیت 
نســبت  اینکه  ندارنــد.  مماشــاتی  هیچ 
و  می‌شــود  انتقــاد  نهــاد  دو  یکــی  بــه 
دربــاره نهادهــای دیگــر گفته می‌ شــود 
نکنیم  تضعیف‌شــان  می‌خواهیــم  کــه 
دوم،  نیســت.  پذیرفتــه  جامعــه  بــرای 
می‌گویید کشته شدن یک زندانی مسأله 
افراد جامعه نیســت، حال آنکه مسأله 
رویه‌های نادرست است و نه صرف یک 

رویداد.
نســبت به نهادهــا اگر در گذشــته کمتر 
نقــد می‌کردیم حــال بر ایــن باوریم که 
نقد منصفانه و ناصحانــه برای اصلاح 
امور لازم اســت؛ مخصوصاً نسل جوان 
کاری  محافظــه  روحیــه  کــه  انقلابــی 
مطــرح  را  مشــکلات  صریــح  ندارنــد، 
می‌کنند. حتی در مورد برخی منصوبان 
رهبری هم مماشــات نکردند. در مورد 
قوه قضائیه و شورای نگهبان هم همین 
طور است. اما آقای رئیسی حدود چهار 
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ëë به هر حال آیا برای کم کردن فاصله خودتان با قشری از مردم که ممکن است چندان به اصول مورد
نظر شما پایبند نباشند و اتفاقاً به هر دلیل کم هم نیستند، برنامه‌ای دارید؟

اگــر بتوانیم به اقشــار مختلــف بویژه نیازمندان، خدمات اجتماعی مناســب برســانیم، آنها هم به 
ســمت نیروهــای انقلابی متمایل می‌شــوند. ببینید در لبنان چــون حزب‌الله اهل ایثار، فــداکاری و خدمت صادقانه 
به مردم اســت حتی مســیحیان و اهل ســنت در انتخابات هم به گزینه‌های حزب‌الله رأی می‌دهند. مردم کســی را 
می‌خواهند که به آنها خدمت کند. اگر درست خدمت کنیم، مردم هم قدردان خواهند بود. وقتی در زلزله کرمانشاه 
و ســیل اخیــر نیروهــای جهــادی و روحانیون به کمک مردم شــتافتند حتی کســانی که با نظام مشــکل داشــتند هم 
نگاه‌شــان تغییر کرد. ما باید با عمل و خدمت خالصانه این باور را در مردم به وجود بیاوریم که هدف کســب قدرت 
برای سوء‌استفاده و ثروت اندوزی نیست بلکه فعالیت سیاسی زمینه ساز خدمت گسترده به جامعه، مبارزه با فساد 
و تلاش برای سازندگی و پیشرفت کشور است، در این صورت غالب مردم با اعتقادات و گرایش‌های گوناگون فکری 

و سیاسی اقبال نشان خواهند داد.

اهتمام به اجرای دستور‌العمل قضایی
لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا 
دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می‏ کند 
در غیــر این صورت بدون ســازوکار لازم و بودجه مــورد نیاز و بدون 
حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آســانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از 
چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامه‎ای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص 

فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.
محــور دوم ایــن دســتورالعمل مرتبط با اموری اســت کــه در اجــرای قوانین عادی 
مصــوب باید مدنظر باشــد. قانون آیین دادرســی کیفــری به‌عنوان قانون شــکلی، 
ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. 
طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود 
مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت 
قضــات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شــود و این تغییر با جابه‌جایی، ارتقا و 
تنزل می‎تواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید 

حل چالش‏ های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.
اجرای درســت این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله 
دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در 
برنامه‌های جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار 
پرســنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را اســتخدام و با افزایش تعداد 

آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.
بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساســی و قوانین عادی خواهیم توانســت 

لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.
محور ســوم این دســتورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی اســت که در مورد آن 
اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این اســت که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با 
لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از 
مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انســانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد 
دینــی و اخلاقی و انســانی برای تحقق عدالت برای هر فــرد، جلوگیری از تبعیض، 
احتــرام به ارباب رجــوع و برخورد با او در چارچوب ارزش‌های انســانی و اجتماعی 
و دینی. مســئولان کشــور می‎دانند که رعایت ارزش‌های مربوط به کرامت انســانی 
مســتلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط 

مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.
باید واقع بین بود و انتظار داشــت که شــرایط موجود با مشــکلاتی کــه هم‌اکنون بر 
کشــور حاکم اســت زمینه‌ای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برســند. 
باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیت‌ها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ 
می‌کننــد. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشــیم که کارمنــد و قاضی و ارباب 
رجوعی می‎تواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام 

دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهای‌شان را رفع کنیم.
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